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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«قلت لا يخف أن منشأ الإشال هو تخيل كون القربة المعتبرة ف العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر
المتعلق بها فيشل جريانه حينئذ».

پاسخ چهارم به اشال احتیاط در عبادات

تا به حال سه پاسخ به اشال احتیاط در عبادات بیان شد و مورد بررس قرار گرفت، مرحوم آخوند در این جلسه اشال چهارم
را مطرح م کنند.

در این پاسخ به سراغ اساس این اشال م رود، با تخریب مبنای اشال دیر جای برای این اشال باق نم ماند. اساس این
اشال این است که قصد قربت مانند بقیه شرایط در عبادت باید مورد لحاظ قرار گیرد. به عنوان مثال ی شرط استقبال است،

ی شرط طهارت است، ی شرط ساتر است وی شرط قصد قربت است.

قصد همان امري است که متعلق به همين عبادت است همان امري که متعلق به همين صلاة است. اگر قصد الامر و قصد
القربه را مانند سائر شرائط دانستيم، اين اشال پيش مآيد؛ کس که مخواهد نماز احتياط بخواند نمداند که به اين نماز، آيا
خواهد يکه م تواند قصد امر متعلق به اين نماز را داشته باشد. چون امرش معلوم نيست، کسامر متعلق شده يا نشده و نم

نماز احتياط بخواند، امر معلوم نيست و در نماز هم مگوييم قصد همان امري که متعلق به اين نماز است، لازم است؛ پس
نمتواند قصد الامر کند و نمتواند احتياط تحقق پيدا کند.

اما اشال این مطلب این است که همان طور که در بحث تعبدی و توصل گذشت، قصد قربت با بقیه شرایط فرق م کند.
قصد قربت از ماهیت نماز خارج است. عقل قصد قربت را دخیل در مامور به م داند. عقل م گوید در عبادت قصد قربت

لازم است تا عبودیت محقق شود.

به عبارت اخري، قصد قربت از چيزهائ است که محصل غرض مولاست. يعن مولائ که امر مکند به نماز خواندن، عقل
مگويد: اگر شما بيائيد نماز را بخوانيد؛ اما بوييد من نه از اين باب که مولا گفته نماز مخوانم. اينجا محصل غرض مولا

نيست. عقل مگويد: آنچه که در تحصيل غرض مولا دخیل است، بايد اتيان شود. در نماز براي اينه غرض مولا محقق بشود،
بايد با قصد قربت و قصد امر خوانده شود. بنابراين مرحوم آخوند مفرمايد: قصد امر اگر ي شرط است يا ي جزء داخل در

ماهيت صلاة باشد اين اشال پابرجاست.
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يعن دير احتياط در اين صلاة که امرش براي ما معلوم نيست، امان ندارد؛ اما اگر بوئيم قصد قربت خارج از ماهيت است،
ايشان مفرمايد: وقت ما مسئله قصد قربت را ي شرط عقل دانستيم که در غرض مولا دخالت دارد، شما در مواردي که علم
داريد، مولا امری کرده است، نماز را به قصد آن امر اتيان مکنيد، در مواردي که احتمال وجود امر را مدهيد، عقل مگويد:

شما متوانيد فعل را به رجاء وجود امر، به احتمال وجود امر، به رجاء مطلوبيت واقع اتيان کنيد. دير در اينجا اشال وجود
ندارد.

پس اشال از اينجا متولد شد که ما وقت مخواهيم نماز را در آن احتياط کنيم، ي جزء نماز، قصد قربت است. قصد قربت
است که امر از طرف مولا براي ما معلوم باشد و ما در موارد احتياط نسبت به وجود امر ش قصد امر،  قصد امر جائ يعن
داريم. پس احتياط امان ندارد. چون وقت امر براي ما مشوک شد، ي جزء نماز براي ما مشوک است. وقت اين ي جزء

براي ما مشوک شد، قصد قربت براي ما محقق نمشود. لذا احتیاط در عبادات امان ندارد؛ اما اگر گفتيم قصد قربت خارج
از ماهيت صلاة است، خارج از حقيقت صلاة است. قصد قربت از شرائط عقليه است که چون در غرض مولا دخالت دارد،

عقل مگويد: بايد قصد قربت کنيد.

پس ما همان نماز ذات الأجزاء والشرائط را مآوريم، به احتمال اينه در واقع امري داشته باشد، به رجاء اينه براي مولا
مطلوب باشد. اين جواب است که مرحوم آخوند در اينجا در متن کفايه خودشان عنوان مکنند.

کلام شیخ در اخبار من بلغ

م مرحوم شیخ معتقد است که اگر اخبار احتیاط نتواند مشروعیت احتیاط در عبادت را تصحیح کند، به اخبار من بلغ تمس
کنیم و امان احتیاط در عبادات را ثابت م کنیم. مفاد اخبار من بلغ این است که من بلغه عن النّب صلّ اله عليه وآله وسلم،

ثواب. اگر کس به نیت اینه پیامبر عمل را فرموده اند: مثلا دعاء عند رویة الهلال را ش داشته باشد که پیامبر اکرم(صل اله
علیه و آله) فرموده اند؟ انجام دهد ثواب داده م شود. برخ بنابر اخبار من بلغ استحباب عمل را ثابت کرده اند لو آن طریق

ضعیف باشد. چراکه بین ثواب و امر و محبوبیت تلازم وجود دارد و اقل آن ملازمه استحباب است.

اشال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ اشال م کنند که با این اخبار استحباب عمل ثابت نم شود. ثواب که داده م شود از باب انقیاد است. از
مجموع فرمایشات شیخ این به دست م آید که برای مشروعیت در عبادت نیاز به امر داریم.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند ثابت کردند که نیاز به امر نیست و مانند بقیه شرایط نیست که داخل در مامور به باشد. از اين مطلب دو مسئله
روشن م شود: ي مسئله اين است که در جريان احتياط در عبادات نيازي به امر نداريم. بوييم اين عبادت ي امري بايد به

اين عبادت متعلق باشد تا اينه احتياط در اين معلق امان داشته باشد. چه امر باشد چه نباشد، آن که مگويد قصد قربت
آن امر معلوم انجام بده؛ اما آنجائ که امر معلوم وجود دارد، شما فعل را به داع گويد: آنجائمعتبر است، عقل است. عقل م

که امر براي شما محتمل است، وجود امر در این عمل یا محتمل است یا نیست.

آنجائ که امر نسبت به ي فعل محتمل است، عقل مگويد: باز هم فعل را انجام بده، به رجاء وجود امر. به احتمال اينه امر در



واقع وجود دارد. اين فرد مهم است بين اينه ما قصد قربت را ي شرط عقل بدانيم و بين اينه قصد قربت را ي جزئ از
اجزاء مأمور به بدانيم، در همين است اگر ي جزء بدانيم اگر ي جزئ براي ما مشوک شد، خود آن عبارت يعن آن مرکب،

تحققش براي ما مشوک است. اما اگر ما قصد قربت را خارج از مرکب بدانيم، بوييم ي شرط عقل است. اينجا دير تحقق
مرکب مشوک نيست. مگوييم مرکب را دو گونه م توان آورد. به داع آن امر معلوم بياوريد. آنجائ که احتمال مدهيد

صدور امر از مولا را، شما به داع آن امر محتمل بياوريد.

در نتیجه نیاز به امر در مشروعیت احتیاط نداریم و اگر به دنبال امر باشیم این معنایش احتیاط نیست و اطاعت حقیقیه است.
بین این دو تفاوت جوهری وجود دارد. اگر امر در مورد حت احتیاط باشد سبب م شود اطاعت حقیق شود ول اگر امری در

بین نبود و برای تحقق عبودیت عمل اتیان شود، امری در بین نبوده که به نامش را احتیاط گذاشته اند والا احتیاط دیر معنا
نداشت.

توضیح عبارت

«قلت»، اين قلت جواب چهارم است که از آن ربما و يشل است. اصلا قلت جواب حقيق ربما يشل است، بين قلت و
ال هو تخيل كون القربة المعتبرة فأنّ منشأ الإش ل سه جواب داده شد، قلت جواب خود آخوند است. «لا يخفربما يش

ل. قلت، اصلاکنيم و ما قيل که جوابش بود و ربما يش ال را بايد بررساساس اش فرمايد: ما اولاالعبادة»، مرحوم آخوند م
عرض کردم شما بعد از آن سطر ربما يشل، قلت را بياوريد. قلت جواب آن ربما يشل است. از حيث عبارت و از حيث

ترتيب هم جواب چهارم.

منشأ اين اشال تخيل اين است که قربت معتبره در عبادت مانند سائر شروط معتبره در عبارت است. يعن همانطور که
استقبال ي از شرائط معتبره شرعيه است، قصد قربت را هم بياييم ي شرط شرع قرار بدهيم، يا بياييم ي جزء مأموربه قرار

بدهيم يا جزء شرع براي مأمور به قرار بدهيم. «مثل سائر الشروط المعتبرة فيها»، «مما»، مگوييم سائر شرائط چه
که متعلق به آن شروط معتبره امر متعلق به عبادت است. يعن دارد؟ «يتعلق بها الأمر المتعلق بها»، اصل شرائط خصوصيات

امر به متعلق عبادت به آن شرائط هم متعلق است. «فيشل جريانه حينئذ». جريانه، يعن جريان احتياط. جريان احتياط حالا
مشل مشود.

«لعدم التمن من قصد القربة المعتبر فيها»، تمن از قصد قربت که معتبر است اين قصد در عبادت وجود ندارد. مخصوص
احتياط در عبادات، حالا عبادات نماز يا غيره و لذا همان جواب که آنجا مرحوم آخوند مدهد، همان جواب را از اين اشال
مدهد. اساس بحث همين است. «و قد عرفت»، عرفت در بحث تعبدي و توسل، که « أنه فاسد»، أنّه يعن اين تخيل، فاسد
چيز فاسدي است. اصلا وييم قصد قربت مانند سائر شرائط، حالا شرط دخيل در مأمور به هست، اين يکه ب است. اين

قصد قربت مثل استقبال و اينها نيست. جزء مأمور به هم نيست. ي چيزي خارج مأمور به است و چيزي هست که عقل هم او
را مفهمد. «إنما اعتبر قصد القربة فيها»، در عبادت عقلا، مگوييم عقل از کجا قصد قربت را مفهمد؟ عقل البته کاري به

جزئيات ندارد، عقل هميشه قوانين کليه را مگويد: عقل مگويد: من مگويم در باب اطاعت آنچه که در تحصيل غرض مولا
دخالت دارد، بايد انجام بدهيد. اين کبرا را عقل مگويد: صغرايش را هم ما مدانيم که قصد قربت از اموري است که در غرض

مولا دخالت دارد. «لأجل أن الغرض منها»، از عبادت، «لا ياد يحصل بدونه». بدون قصد قربت حاصل نمشود.

اين مطلق القصد را که ما بحث نمکنيم ما قصد قربت را بحث مکنيم، قصد قربت يعن قصد امر. مگويد آن که در غرض
مولا دخالت دارد تحصيل بنيد. ما خارجاً تعبديات اين را مدانيم تعبدي را اگر بخواهيم، تعريف بنيم مگوييم تعبدي يعن آن

فعل که اگر بخواهد غرض مولا حاصل بشود و امر مولا ساقط بشود، بايد به قصد قربت بياوريم، اين را خارجاً مدانيم. در



تعريف تعبدي اين را مگوييم حالا مخواهيم ببنيم آيا قصد قربت را خود شارع مآورد جزء متعلق قرار مدهد، يعن شارع
مگويد من امر مکنم نماز بخوان، نمازت هم به قصد همين امري که من مگويم باشد. آنجا گفتيم دور  لازم مآيد. بر روي

اين مبنا اصلا احتياط هم دير امان ندارد. چون احتياط جائ است که امر مشوک است اگر امر مشوک شد قصد امر معنا
ندارد.

ول وقت گفتيم نه، ما معناي تعبدي را مدانيم مگوييم مفروغ عنه است. مگوييم بين تعبدي و توسل فرق است. تعبدي آن
فعل است که غرض مولا ثابت نمشود، مر با قصد قربت. حالا مرويم سراغ امر. امر مگويد هر چيزي که غرض مولا

بدون او ساقط نشود او معتبر است، پس نتيجه مگيريم قصد قربت ي از شرائط عقليه است. تا اينجا توضيح اصل مبنا بود،
اين «عليه» مخواهد تطبيق بند بر ما نحن فيه.

«و عليه كان جريان الاحتياط»، عليه، براي اينه قصد قربت ي شرط عقل است، جريان احتياط «فيه بمان من الإمان»،
حالا اگر فيها بود اصح بود. جريان احتياط در عبادات مان من الامان. چرا؟ «ضرورة التمن من الإتيان»، اين متواند اتيان

دهد، «بتمامه و كماله»، همه را بياورد، «غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتند «بما احتمل وجوبه»، آنچه که احتمال وجوبش را مب
به»، يعن به «محتمل الوجوب»، محتمل الوجوب آورده شود، «عل نحو لو كان مأمورا به لان مقربا»، اگر مأمور به باشد، اين
احتمال امر. اگر قصد امر را معتبر بدانيم يا طبق اين داع احتمال الأمر»، آورده شود به داع به بداع مقرب باشد. «بأن يؤت

احتمال امر يادداشت کنيد طبق مبناي صاحب جواهر است.

«أو احتمال كونه محبوبا له تعال»، يا به همين احتمال اينه محبوب براي خداوند باشد، طبق مبناي کسان که امر و قصد امر
را معتبر نمدانند، قصد محبوبيت ذاتيه را کاف م‌دانند. «فيقع حينئذ»، ببينيد ي فعل آورديم به قصدي که محتمل الوجوب

است به داع اينه ي امري دارد، حالا دو صورت دارد: اگر واقعاً امر هم داشته باشد اين فعل اطاعت م‌شود. اگر واقعاً
امري نداشته باشد اين فعل  انقياد مشود. «فيقع» يعن اين يقع اين فعل محتمل الوجوب حينئذ، حالائ که به اين داع آورده
شده «عل تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعال» اطاعت خداوند «و عل تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك و تعال»، اگر هم واجب

نباشد، امري هم نباشد اين انقياد است. «و يستحق الثواب عل كل حال»، عل کل حال يعن چه امري در واقع باشد يا چه
نباشد، ثواب دارد. «إما عل الطاعة أو الانقياد».

يعن فرمايند «انقدح بذلك»، بذلکنند. مال به مرحوم شيخ انصاري و تعريض به مرحوم شيخ مو قد انقدح»، شروع به اش»
به همين که ما گفتيم قصد قربت از چيزهائ است که عقلا دخالت دارد. «أنه لا حاجة ف جريانه ف العبادات إل تعلق أمر

بها»، احتياج نيست در جريان احتياط در عبادت به تعلق امر به آن عبادت. ما گفتيم نيازي نداريم به اينه امري متعلق باشد
امري تعلق پيدا بند. عرض کرديم اين تعريف به مرحوم شيخ است. در کتاب رسائل مفرمايد: اولا اين اوامر احتياط در
مشروعيت احتياط در عبادات کاف است و ثانياً اگر اين اوامر احتياط مشروعيت احتياط کاف نباشدريال اخبار من بلغ

صلاحيت اثبات مشروعيت را ندارد.

صلاحيت استحباب آن عمل را که عرض کرديم ي خبر ضعيف اگر گفت دعاء عند رؤيت الهلال واجب است اين خبر
موضوع اخبار من بلغ را درست مکند. موضوع اخبار من بلغ چيست؟ بلوغ است. بلوغ يعن رسيدن ي خبر از طرف پيامبر
به شما اين موضوع او را درست مکند و اخبار من بلغ مآيد استحباب آن فعل را درست مکند وقت استحبابش درست شد

معنايش اين است که ما نسبت به آن فعل امر داريم.

آناه بعد از علم به اين امري که از اخبار من بلغ استفاده م شود شيخ مفرمايد احتياط در عبادت امان دارد. مرحوم آخوند
مفرمايد: ما اصلا نيازي به امر نداريم. ما براي اينه بخواهيم ي احتياط را در عبادت بنيم نه اوامر احتياط را مخواهيم، نه



امري که از راه اخبار من بلغ بدست مآيد و نه غير اينها، بعد بالاتر مفرمايند.

«بل لو فرض تعلقه بها»، اگر فرض شود تعلق امر به اين عبادت، «لما كان من الاحتياط بش‏ء»، اين که احتياط نشد، «بل
كسائر ما علم وجوبه»، سائر معلوم الوجوهات، شما نماز يوميه را علم به وجوبش داريد، وقت نماز را علم داريد به وجوبش،

مخوانيد به آن بوييم احتياط مشود؟ خير . يا معلوم الاستحباب نماز شب را علم به استحبابش داريد انجام مدهيد که
نمشود به آن گفت استحباب که. «أو استحبابه منها كما لا يخف». مرحوم شيخ مگويد: براي جريان به احتياط در ي عبادت

ويد: اگر يه شارع بخواهيم اين را توضيحش را عرض کرديم. اگر اين امر آمد ولو اين امر باشد و لو اينامري م ما ي
فعل مشوک الوجوب بود، آن فعل را انجام بدهد.

شما آمديد فعل که مشوک الوجوب است، يعن نمدانيد که واجب است يا واجب نيست. انجام داديد به داع همين امري که
مولا کرده است، اين اسمش احتياط نيست. مرحوم شيخ مخواهد از راه اوامر احتياط نظير اين حرف را بزند بويد شارع مر

لازم نرده يا احتياط را مستحب نرده است، همين امر به احتياط شما فعل مشوک الوجوب را به نيت همين امر به احتياط
است که به داع گويد: اين اسمش احتياط نيست. اگر شما به نيت اين امر انجام داديد، اين فعلانجام بدهيد. مرحوم آخوند م

امر معلوم مشود، حالا امر معلوم مخواهد امر وجوب دارد يا امر استحباب باشد. اين عنوانش دير عنوان احتياط نيست.

فظهر أنه لو قيل»، روشن شد که اگر گفته شود قائل شيخ انصاري است. «بدلالة أخبار من بلغه ثواب»، از پيامبر اگر کس»
ثواب به او برسد يعن برسد که پيامبر فرمود عمل را که انجام بده ثواب دارد بر استحباب عمل که «عل استحباب العمل

جريانه»، احتياط «ف الذي بلغ عليه الثواب و لو بخبر ضعيف لما كان يجدي»، اين لما کان جواب براي آن لو قيل است. «ف
خصوص ما دل عل وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف»، آنجائ که دليل داريم بر وجوب يا استحباب و امر م‌آيد و موضوع

اخبار من بلغ درست مشود اينجا دير مسئله احتياط نيست، «بل كان عليه مستحبا» اسم کان آن ما دل عل وجوبه استحبابه
هست، آنچه که دلالت بر وجوب يا استحباب دارد. «كسائر ما دل الدليل عل استحبابه» استحباب بر آن عمل که بلغه الثواب.
عمل که خبر ضعيف آمده مگويد: اين عمل را اگر انجام بده ثواب دارد. «بل کان» آن ما دل بر اين استحباب، آن ما دل 
مستحباً مشود. يعن مستحب نفس، «کسائر ما دل الدليل عل استحبابه» سائر اموري که استحباب برايش دلالت دارد مثل

نماز شب. اگر ي دليل بويد که نماز شب مستحب است، شما نماز شب را انجام داديد مشود اسمش را احتياط بذاريم؟
خير.

اينجا مرحوم آخوند مگويد: همينطور است خبر ضعيف آمده مگويد: دعاء عند رؤيت الهلال مستحب است. اگر کس انجام
بدهد فلان ثواب به آن مرسد. خبر ضعيف آمده اين را مگويد، موضوع اخبار من بلغ درست مشود. نتيجه اين مشود که
اين فعل که آن خبر ضعيف الان دلالت بر آن دارد خودش مستحب مشود، مستحب مثل نماز شب مشود. اگر آن فعل را

عنوان اول دهيم، دو تا عنوان دارد يرا که ما داريم انجام م گويد: اين فعلر عنوان احتياط ندارد. لا يقال مانجام داديد، دي
خودش را دارد و ي عنوان ديري دارد. عنوان اول عنوان خودش بوييم دعاء عند رويت الهلال را بوييم، خودش را ما اگر

بخواهيم انجام بدهيم اين مشود استحباب و بحث از احتياط ندارد.

اما اگر بعنوان اينه محتمل الواقع است، يعن محتمل الاستحباب است به اين عنوان اگر انجام داديد اينجا دير چرا عنوان
احتياط نداشته باشد.

«لا يقال هذا»، هذا يعن اين حرف که شما در رد مرحوم شيخ زديد، «لو قيل بدلالتها عل استحباب نفس العمل»، اگر قائل
بشويم به دلالت اين اخبار در استحباب عمل. کدام عمل؟ «الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه»، عمل که ثواب به عنوان آن عمل
رسيده است و اما مستشل مگويد: «و أما لو دل عل استحبابه لا بهذا العنوان»، نه به اين عنوان که بلغ الثواب. اين دعاء



رؤيت الهلال دو تا عنوان دارد ي عنوان عنوان دعاء عند رؤيت الهلال که بلغ ثواب، به ما خبر رسيد که پيامبر صل اله علیه و
آله فرموده که اگر اين را انجام بدهيد، ثواب دارد عنوان بلغ دارد. تعبيري که خود مرحوم آخوند دارند «الذي بلغ عليه الثواب»،

اما اگر دلالت بر استحباب بند نه بعنوان بلغ عليه الثواب «بل بعنوان أنه محتمل الثواب»، به عنوان اينه ما انجام بدهيم احتمال
اينه ثواب داشته باشد ي مسئله را مستشل روي احتمال آورد.

مرحوم آخوند پافشارياش در رد بر شيخ روي علم است. مگويد: شما اگر علم داريد اين عمل به اين عنوان مستحب است،
شما هم به همين عنوان آورديد، فأين الإحتياط. شما اگر دعا عند رؤيت الهلال را آورديد به عنوان اينه بلغه الثواب. خب اگر به

اين عنوان آورديد، اين دير احتياط اسمش نيست. مستشل مگويد: نه به اين عنوان نمآوريم ما، دعاء عند رؤيت الهلال را
مآوريم به عنوان اينه محتمل الثواب باشد. «لانت دالة عل استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط»، دلالت مکند بر استحباب

اتيان به آن عمل به عنوان احتياط مانند اوامر احتياط «كأوامر الاحتياط لو قيل بأنها للطلب المولوي»، اگر ما بياييم اوامر
احتياط و اخبار در احتياط را بوييم امر مولوي است، امر ارشادي نيست. چون اگر امر ارشادي باشد دلالت بر استحباب

شرع ندارد. اگر امر مولوي باشد حمل مکنيم بر امر مولوي و حمل  بر استحباب شرع مکنيم. پس اين خلاصه اشال شد
که مستشل مسئله را روي وادي احتمال انداخت. اينه اين فعل را بياوريم نه به عنوان اينه بلغ الثواب، بله به عنوان محتمل

الثواب است.

مرحوم آخوند از اين اشال دو جواب مدهند: اولا دلیل بر اوامر احتیاط نداریم، اوامرش توصل است نه تعبدی. ثانیا؛ اگر
اوامر احتیاط تعبدی باشد باز اشال دور سر جای خودش باق است و به همان که فرار م کردیم م رسیم.

«فإنه يقال» دو تا جواب مدهيم. 1ـ اوامر احتياط از آن تعبديت استفاده نمشود. «إن الأمر بعنوان الاحتياط و لو كان مولويا
لان توصليا»، ولو اينه مولوي باشد اما توصل است و عبادي نيست. پس اگر قصد امر متعلق به احتياط کرديم آن امر امر
نيست. «مع أنه لو كان عباديا»، اگر عبادي باشد، «لما كان مصححا للاحتياط»، اين مصحح احتياط «و مجديا ف احتياط

جريانه ف العبادات» و مجدي در جريان عبادات نيست، «كما أشرنا إليه آنفا.» چرا مجدي نيست؟ «للزوم الدور»، همان دوري
که در اول ربما يشل يعن در اول آن و حسن الاحتياط عقلا لا ياد يجدي، همان دوري که در آنجا گفتيم همان دور هم در اينجا

مطرح مشود.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


